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ناح
جلسه 36 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس دلیل هفتم مرحوم صاحب جواهر بر محم بودن آیهی سوره مائده

بیان نمودیم روایت که مرحوم سید در رساله محم و متشابه از تفسیر نعمان نقل کردهاند، هم از نظر سند محل اشال بود و هم
الَّذِین نم نَاتصحالْمو) از نظر دلالت. تا اینجا شش دلیل مرحوم صاحب جواهر در رابطه با این که آیهی سورهی مائده، یعن

اوتُوا الْتَاب) ناسخ (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ) است و محم است، بیان کردند؛ و اینها مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل هفتم ایشان
روایت از تفسیر عل بن ابراهیم است که شبیه روایت تفسیر نعمان است: « و تَنحوا منسوخة بقوله تعال ف سورة المائدة

(والْمحصنَات من الَّذِین اوتُوا الْتَاب) ». در مورد تفسیر عل بن ابراهیم، در بحث فقه مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم
که تفسیر عل بن ابراهیم را ی از شاگردان عل بن ابراهیم روایات که عل بن ابراهیم نقل کرده را آورده، و ابوالجارود که آنهم
ی تفسیر دیری است اینها را در یجا جمع کرده است. نمشود گفت تمام روایات که در آنجا هست، عل بن ابراهیم آورده

است. بحث مفصلش را ذکر کردیم. لذا، خود عل بن ابراهیم فرد موثق و مورد اعتماد است، اما چنین نیست که تمام روایات که
در تفسیر عل بن ابراهیم آمده، مورد اعتماد باشد؛ یعن این تفسیر معروف به تفسیر عل بن ابراهیم است؛ در حال که عل بن

ابراهیم در بعض از روایاتش است؛ و برخ از روایاتش را عل بن ابراهیم از ابوالجارود نقل مکند؛ بعضهایش هم خود مؤلف
کتاب مستقیماً از ابوالجارود نقل مکند.

الَّذِین نم نَاتصحالْمگوید (وکه م گوید روایاتکه مرحوم صاحب جواهر در اینجا دارد، این است که م از حرفهای ی
و) از آن روایات آمده که دو چیز ناسخ است؛ ی در بعض (ِاتشْرِکوا الْمحتَن و) منسوخ واقع شده به آیهی (تَابْوتُوا الا
تَنحوا الْمشْرِکاتِ) ناسخ است و ی هم (و تُمسوا بِعصم الْوافرِ) است. بعد ایشان مگوید این روایت را نمتوانیم قبول

کنیم؛ «لا یساعده الاعتبار»؛ 

چطور چیزی که ناسخ واقع شد، دیر امر دوم نمتواند بیاید عنوان ناسخ را داشته باشد. اگر (و تَنحوا الْمشْرِکاتِ) ناسخ
است، یعن آمده (والْمحصنَات من الَّذِین اوتُوا الْتَاب) را نسخ کرده، این که برای بار دوم بوییم (و تُمسوا بِعصم الْوافرِ)

عنوان ناسخ را دارد، تعبیر صاحب جواهر این است که «خلاف ما یقتضیه الاعتبار» اعتبار، نه این که اعتبار عقل در اینجا
مراد باشد، یعن آنچه که متعارف از روش شارع است، شارع مقدّس آیهای را با ی آیه نسخ مکند، اما این که ی آیه با دو آیه

بخواهد نسخ شود، این بر خلاف روش شرع است. گاه اوقات در اصول یا فقه که مگویند اعتبار، مرادشان عقل است؛ و
.روش شرع بر خلاف عقل؛ اما اعتبار در این عبارت صاحب جواهر، مراد عقل نیست؛ یعن خلاف ما یقتضیه الاعتبار» یعن»

بعد خود مرحوم صاحب جواهر چند احتمال بیان مکند: احتمال اول این است که أن یقال إن الناسخ هو إحدی الآیتین خاصة
وإنّما أضیف النسخ إل الأخری لونها بمنزلة الناسخ من حیث الدلالة عل ما یخالف حم المنسوخ ؛ دوم به منزلهی ناسخ
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باشد، چون دوم هم مطلب دارد که مخالف با حم منسوخ است؛ ولو ناسخ واقع آیهی اول است؛ اما آیهی دوم هم چون
مضمون و محتوایش ناسخ آیهی دیر است؛ لذا، این را هم بوییم که مراد «بمنزلة الناسخ» است. ناسخ حقیق همان آیهی اول

است؛ این ی. احتمال دوم: أو ما من شأنه النسخ به بوییم این هم شأنیت نسخ دارد که حالا این مطلب دوم با مطلب اول
خیل فرق نرد. در مطلب اول صاحب جواهر مگوید بمنزلة الناسخ است؛ یعن شأن ناسخیت دارد؛ در دوم هم مگوید ما
من شأنه النسخ به . احتمال سوم: أو یقال بترر النسخ وإن المنسوخ هو حل التابیة لا من حیث استفادته من خصوص الآیة
بل حلّها مطلقاً وإن کان لأجل السنة چون اصلا نقل این عبارت صاحب جواهر برای این جهت اخیره است؛ ی مطلب است

که شاید در علوم قرآن هم بزرگان علوم قرآن به این معنا توجه نداشته باشند و از ادعاهای خود صاحب جواهر باشد. ایشان
مفرماید بوییم روایت که مگوید (و تَنحوا۟ ٱلْمشْرِکاتِ) ناسخ است؛ روایت که مگوید (و تُمسوا۟ بِعصم ٱلْوافرِ)

ناسخ است. ییش مآید آیهی (وٱلْمحصنَات من ٱلَّذِین اوتُوا۟ ٱلْتَاب) را نسخ مکند؛ دیری ناسخ هست اما منسوخش آیهی
(وٱلْمحصنَات من ٱلَّذِین اوتُوا۟ ٱلْتَاب) نیست. پس، منسوخش چیست؟

منسوخش حلّیت ناح با کتابیه است مطلقا؛ مطلقا یعن ولو سنت این اقتضا را بند. یعن منسوخ آیهی دوم حم به حلّیت
ناح کتابیه است که در سنت بوده است. بعد خود صاحب جواهر در مورد این احتمال مگوید: «لن الل کما تری» اشال

سوم این است که نمشود بوییم آیهی قرآن ناسخ سنت پیامبر باشد. و الا اگر این باشد، باید بوییم آنچه که در سنتهای
انبیای گذشته هم بوده است با آیات قرآن نسخ مشود. بله، دستورات خود خداوند قابل نسخ است؛ خود خداوند اول دستوری

بدهد بعد آن را نسخ کند؛ اما چیزی که در سنت پیامبر بوده، نمشود گفت که آیهی قرآن ناسخ آن است. به عبارت دیر،
مخواهیم بوییم لقائل أن یقول که هم ناسخ و هم منسوخ باید کلام خدا باشد؛ نمشود ییش کلام خدا باشد و ی هم فعل

دیری باشد؛ ناسخ و منسوخ هر دو باید کلام خدا باشد. کلام خدا که مگوییم، مقصودمان قرآن تنها نیست. مگوییم مجموع
قرآن ناسخ مجموع تورات است، یا بعض از احام قرآن ناسخ بعض از احام تورات و انجیل است؛ اما بالاخره همهاش باید

کلام اله باشد. حالا آقایان علوم قرآن را دقت کنند ببینند این نته مورد بررس قرار گرفته یا نه؟ ما وقت نسخ را ملاحظه
مکنیم، حقیقت نسخ جای است که قرآن با قرآن است؛ حت گفتهایم خبر واحد نمتواند ناسخ باشد؛ اجماع نمتواند ناسخ

باشد؛ سنت قطعیهی پیامبر هم نمتواند ناسخ قرآن باشد. ناسخ غیر از مخصص است؛ سنت قطعیهی پیامبر متواند مخصص
باشد.

بنابراین، توجیه سوم که مرحوم صاحب جواهر فرموده قابل قبول نیست؛ بوییم (و تَنحوا۟ ٱلْمشْرِکاتِ) منسوخش
(وٱلْمحصنَات من ٱلَّذِین اوتُوا۟ ٱلْتَاب) است اما (و تُمسوا۟ بِعصم ٱلْوافرِ) منسوخش سنت پیغمبر است، قابل قبول

نیست؛ ناسخ و منسوخ باید من سنخ واحد باشد. در بحث تزویج با کتابیه، مشل اصل بررس آیات است؛ و این که آیا بالاخره
به آیهی (وٱلْمحصنَات من ٱلَّذِین اوتُوا۟ ٱلْتَاب) عمل شود که مرحوم صاحب جواهر مخواهد بر طبق این آیه فتوا دهد ناح با

کتابیه مطلقا، چه ابتداءاً و چه استدامةً، چه متعةً و چه دواماً جایز است بر خلاف مشهور فقها، یا بیاییم به (و تَنحوا۟
حرف ته را عرض کنیم که مرحوم صاحب جواهر در آخر یکنیم؟. این ن تمس (ِرافوْٱل مصوا۟ بِعستُم و) اتِ) وشْرِکٱلْم

روایات ناسخ است و ی (ِاتشْرِکوا۟ ٱلْمحتَن و) گویدهم م روایات وییم روایات متعارض است؛ یفرماید ما بدارد، م
هم مگوید (وٱلْمحصنَات من ٱلَّذِین اوتُوا۟ ٱلْتَاب) ناسخ است؛ اینها تعارض مکنند؛ تعارض که کردند، مسئله نسخ را کنار

بذاریم و بوییم (و تُمسوا۟ بِعصم ٱلْوافرِ) عام است؛ (و تَنحوا۟ ٱلْمشْرِکاتِ) عام است، یعن مشرکات، هم وثن را
مگیرد و هم اهل کتاب را؛ کوافر، هم وثن را مگیرد و هم اهل کتاب را؛ (وٱلْمحصنَات من ٱلَّذِین اوتُوا۟ ٱلْتَاب) مخصصش

است.

فقط در مورد اهل کتاب است که در آخر اگر گفتیم واقعاً این روایات متعارض است ـ که البته ما تعارض این روایات،
خیلهایش را حل کردیم ـ باید همین حرف مرحوم صاحب جواهر زده شود. ما هنوز خیل کار داریم تا به نتیجه برسیم؛ هنوز

بحث آیات را تمام نردهایم. باید در مورد آیهی (و تُمسوا۟ بِعصم ٱلْوافرِ) بحث مفصل داشته باشیم؛ و آیهی (و تَنحوا۟
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ٱلْمشْرِکاتِ) را دو مرتبه مرور کنیم؛ بالاخره ببینیم از نظر قرآن با قطع نظر از هر روایت ببینیم آیا ناح با کتابیه جایز است یا نه؟
همین جا بحث را خاتمه مدهیم. بعض از آقایان پیشنهاد کردهاند که در تیرماه به مدّت ی ماه همین بحث آیات الاحام را

داشته باشیم؛ که اگر توفیق بود این بحث را دنبال مکنیم. 

وصل اله عل محمد وآله الطاهرین.
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